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  فرسنگها برای صلح 
   دومبخش

  
 دفترچـه   گذاشته بـودیم کـه     ی می شد دریاچه ی ارومیه را پشت سر        ا چند دقیقه    ،پروازمان می گذشت   ساعتی از  یک
بالا چندین   ارومیه از  زیبایی دریا چه ی   . سعی کردم چیزی بنویسم    داخل کیف کمری ام بیرون آوردم و       داشتم را از  یاد

سـتانی ایـران اشـو زرتـشت        با ذهن من با نام پیـامبر      چه در این دریا . بدخشان می درخشید  مثل نگین    برابر شده بود و   
همـین   کنـار  بسیاری براین باورند کـه اشـو زرتـشت در          !چی چست می نامیده اند     آن را ما   نیا کان    عجین شده است،  

 پیـام راسـتین آن بـر       که جوهره و  آئینی   کرد،   ایران آن روزگاران فراگیر    آئین مزدیسنا را در    دریاچه به پیامبری رسید و    
  . بود استوار انتخاب آگاهانهراستی و

مردمان عجیبی  به اینکه به راستی ما ایرانیان چه  به امروز ایران اندیشیدم و زگاران کهن به ایران امروز آمدم،     از ایران رو  
شته ایم  تا به اینجا که       گذا سر پشت   فرودهای تاریخی شگرفی را    و  چه فراز  هنگ شگفت آوری داریم،   هستیم وچه فر  

که متاسفانه تعدادشان   ( آدمهای بدمان هم     آدمهای خوبمان چه خوبان بی نظیری هستند و       . هستیم رسیده ایم    روز امروزِ
  .ای دارندنه چه بدی های اهریمنا) کم نیست
مـی    به سمت پا ریس    دارم توی هواپیما هستم و   اندیشه های اینچنینی بودم که به یکباره به خودم آمدم دیدم             غرق در 

  .ان سفر فرسنگها برای صلح بپیوندمهمراه روم تا به جمع دوستان و
، نبـود  یـا نـرفتنم معلـوم      تا دقیقه ی نود هم رفتن و       بقول مشهور  برای من این سفر بیشتر به یک ماراتن می مانست و          

 سـاعتی   توانـستم   رهـا شـدم و     تکلیفـی  بلا حالت تعـارض و    هواپیما از  ید به این دلیل بود که به محض نشستن در         شا
یا بقول فرانسوی هـا قاضـیه     ( راضیه صفری پور     یان و  شا خانم ها سمیرا   ری و تاهمراهان دیگر من عباس مخ    . بیندیشم

  . بودند) صفقی پوق
موعـد مقـرر    برای اینکه مبادا از پرواز جا بمانم به عباس گفته بودم ساعت چهار صبح با من تماس بگیرد و او هم سر        

  و  و مـن    کـردیم  عبدل خداحافظی  شدیم از  اینکه بیدار  بعد از .  بودیم عمویم عبدل   شب را خانه ی پسر     ،رفتتماس گ 
بچه هـای گـروه بهتـر        دیگر   روزم از  خوب نتوانسته بودم بخوابم اما حال و       شب را .  مهی راهی فرودگاه شدیم    کیان و 

 راه رسیده بودند و    راضیه تازه با دوچرخه ها از      س و یم عبا وقتی به فرودگاه رسید   . ود چون آنها اصلا نخوابیده بودند     ب
صف بلنـدی را بـه    گمرکی شدیم و  همراهان دیگری هم داشتند، طبعا ما سرگرم انجام دادن امور             آقای مختاری و   البته

نمی توانید دوچرخه ها را به ایـن شـکلی کـه            ، متصدی توزین ساکها به ما گفت که          وقتی نوبت ما شد    .انتظار نشستیم 
 ما  لیا بردند و  ه هایشان را به همین شکل به ایتا       دوچرخ هفته قبل  ن ما دو  ما هم گفتیم دوستا   ! ن ببرید رده اید با خودتا   آو

صه ی کلام بعد    خلا.  که می خواهیم به آنها ملحق شویم       هستیماقیمانده ی تیم فرسنگها برای صلح        ب  اعضای نفر رچها
دوچرخه  تومان برای هر پرداختن مبلغ سه هزار    رکاب دوچرخه ها و   ندپیچی کردن   ، سرانجام پس از با    کلی بگومگو  از

  .  هواپیما کنیمترتیبی که آوردیم سوار به همین یت دادند دوچرخه ها رارضا
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 مسئول حمل دوچرخه ها وقتی که برای بردن آنها آمد کمی غرغر کرد و گفت برای من مسئولیت درست کرده ایـد و                      
   ! بلکه ازنوع ریالی نوع کلامی آن  ولی نه از،معلوم بود که التماس دعا دارد.  بردنها رایتا آ، ولی خب نهااز این حرفها

 هـم   ترحالا دیگر تعداد بدرقه کننـدگانمان بیـش       . دادیم برای خداحافظی بیرون آمدیم    تحویل   یمان را  اینکه بارها  بعد از 
 بچـه هـا     .اطلاعـی نداشـتیم   بیرون   از  گمرگی بودیم و   اعتی می شد که مشغول انجام امور       چون حدود دو س    شده بود، 

 آمـاده   ید رفته رفته   خواهرم اینها بودم و می با      کیان و  یقی پیش مهی و   ، من هم دقا   یشان  رفتند  کدام پیش خانواده ها   هر
نه چیز مهمی  کمی حالت تهوع بهش دست داد ولی خوشبختاخواب بیدار شد و کیان از. ی جدا شدن از آنها می شدم    

سـرانجام  . این اولین سفری بود که چنین طولانی مدت آنهـا را تنهـا مـی گذاشـتم                . ، مهی هم مرتب گریه می کرد      ودنب
مدارک متوجـه شـد کـه مـا نفـری            راهی قسمت کنترل گذرنامه و بلیط ها شدیم، متصدی کنترل            کردیم و خداحافظی  

عجله عجله با تلفن همراهانـشان تمـاس        ا   سمیر پانزده هزار تومان عوارض خروجی کم به حساب ریخته ایم عباس و           
به مـا اجـازه     تومان   ریختن مبلغ شصت هزار    از بعد و برای ما پول آوردند    آنها مجددا به فرودگاه برگشتند و      گرفتند و 

ما پرسید که چـه      ازمسئول جدا کردن سربرگ بلیط ها        فرودگاه شدیم،    راهی آخرین قسمت خروج از     خروج دادند و  
اسـت   کـشورهایی کـه قـرار      تی بـرای او داد و      عباس توضیحا  می رویم   سفر داریم رای چه هدفی    ب گروهی هستیم و  

 راسـتی مـی خواهیـد بـه     پرسید، طرف با تعجب آمریکا بود گفتم را برشمرد و وقتی که مقصد نهایی مان را که           بروی
   ایران برگردید؟
 شـدیم و  قسمت کنترل مدارک معطـل  کمی در . م فرودگاه اورلی به زمین نشستی     نیم به وقت پاریس در     ساعت یازده و  
کـه حـدود     جـوان دیگـری      علی رفیعی به همراه پـسر     .  فرودگاه بیرون آمدیم   از یمان را تحویل گرفتیم و    بعد هم بارها  

چهره اولین نظر  دراین جوان گندمگون که .  ما آمده بودندهشت سالی سن داشت به پیشواز       بیست و  -هفت   بیست و 
 همان ابتدا احساس کردم که علی را سالهاسـت مـی            از. نا می نمود کسی نبود جز علی نصری       شاش برای من سخت آ    

  . بـدو دیدارمان چنین احساسی دربـاره ی من داشته استم درـه ی پرسیدم دیدم اوـعل ه ازـ اتفاقا بعد کشنا سم،
 "  اَ  سـی تِ   " سیـسی بنـام   اسنگها بـرای صـلح شـدیم هتـل تـازه ت           کسی راهی محل اقامت گروه فر     با گرفتن سه تا تا    
 کـور مـی      هتل واقعا سـوت و     ، و وقتی بچه ها برای انجام کاری بیرون می رفتند          ،مشتری خالی بود   راهروهای هتل از  

 سـر  برنامـه را از    دو پیش از آمدن مـا آنهـا         پاریس می گذشت و    اقامت بچه ها در    وقتی ما رسیدیم چهار روز از     . شد
 دیگری ملاقات با اسقف اعظم کلیسای نوتردام در  برج ایفل و   ایرانیان مقیم پاریس زیر    یکی ملاقات با     گذرانده بودند، 

فرسنگها برای صلح  گروه  از هرا اسقف اعظم کلیسا ی نوتردام چندین بار       ظا.  داخل محوطه ی کلیسا    در یکشنبه و  روز
حاضـرین مـی خواهـد       از و وی صندلی های کلیسای جای می دهد      رد و بچه ها ی گروه ما را در ردیف جل          اسم می بَ  

  .برای گسترش صلح جهانی دعا میخواند برای موفقیت آنها و  و،بچه ها را تشویق کنند
دربـاره ی    علی نصری    یندگی از طرف مردم ایران به اسقف اعظم می دهند و          دیس های صلح را بچه ها بنما      تن یکی از 

یت فرسنگها برای  ساحظه ی اهداء تندیس را در     عکس ل . برای اسقف سخنانی می گوید    انگیزه ی سفر گروه      اهداف و 
                                  ...صلح می توان دید
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